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Abstract  
From the early examples of mystical sonnets (ghazals) in Persian literature 

to the present day, the expression of love and the depiction of amorous states 

have had a special place and extensive manifestation in mystical themes. 

ʿAttār’s ghazals should be considered as early examples of such poetry that 

blends amorous and mystical themes. The theoretical elaboration and 

mystical coding of this integration can also be extracted from�within ʿAttār’s 
ghazals. The theoretical foundations of integrating love and mysticism need 

to be sought primarily in the mystical belief in the Unity of Existence. 

Linguistic, stylistic, and mystical analysis of the concepts of form and 

meaning reveal the structural link between love and mysticism in different 

layers of ʿAttār’s compositions. This article examines the amorous-mystical 

structure of ʿAttār’s ghazals and deciphers his unique symbolic language in 

this field, drawing on the existing literature on the meanings and themes of 

Persian ghazals until the 8
th
/14

th
 century. The examination is also conducted 

by employing theoretical mysticism, cognitive linguistics, and 

deconstructive stylistics centered around the dichotomy of form and 

meaning. The research adopts a library-based approach, accompanied by 

inductive data collection and classification, as well as qualitative, 

explanatory, and exploratory analysis, leading to several main findings: it 

elucidates the formation process of several commonly used symbols such as 
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“locks of hair,” “face,” “beauty spots,” and “lips” in ʿAttār’s ghazals; it 

critically examines the stylistic discussion of “integrating love and 
mysticism”; and it analyzesovarious aspects of form and meaning in different 
linguistic, literary, and mystical domains. 

Keywords: Combined ghazal, Farid al-Din Attār, Unity of Existence, 
Form and Meaning. 
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 «یزلف و رو»و رمز « وحدت وجود»عشق و عرفان؛  قیتلف
 عطار ةزبان عارفان لیدر تحل« صورت و معنا» های جنبه

  يصادق یجعفر يدعلیس
واحد  یدانشگاه آزاد اسلام ،یفارس اتیسابق زبان و ادب اریاستاد

 رانیاهواز، اهواز، ا

 چکیده
هاي عاشقانه جایگاهي ویـژه و غزليات عرفاني فارسي تا کنون، ابراز عاشقي و بيان حالهاي از آغازین نمونه

هاي غـزل تلفيقـي کـه نمودي گسترده در مضامين عرفاني داشته است. غزليات عطار را باید از آغازین نمونه

فاني ایـن تلفيـق را پردازي و رمزسازي عرآميزد، به شمار آورد. تئوري مي مضامين عاشقانه و عارفانه را درهم

توان از درون غزليات عطار استخراج کرد. مباني نظري تلفيق عشق و عرفان را بيش از هر چيز باید در نيز مي

پژوهانـه مبحـث شناسـانه و عرفـانشناسانه، سـبکوجو کرد. بررسي زبانجست« وحدت وجود»باور عرفاني 

سـازد. در هاي عطار آشکار ميهاي مختلف سرودههپيوند ساختاري عشق و عرفان را در لای« صورت و معنا»

گيـري از مباحـث این مقاله با پيشينة بررسي معاني و مضامين غزليات فارسي تا سـدة هشـتم هجـري، و بهـره

، به «صورت و معنا»شکنانه با محوریت مبحث شناسي ساختگرا، و سبک شناسي شناختعرفان نظري، زبان

اش در ایـن حـوزه نـة غزليـات عطـار و رمزگشـایي از زبـان سـمبوليک ویـژهعارفا -بررسي ساختار عاشـقانه

هـا، و تحليـل بنـدي اسـتقرایي دادهاي، همراه بـا گـردآوري و طبقـهخانهپرداخته شد. پژوهش به شيوة کتاب

گيـري چنـد نمـاد پرکـاربرد کيفي، تبييني و اکتشافي بود که به چند نتيجة اصلي انجاميد: تبيين رونـد شـکل

؛ «تلفيق عشق و عرفـان»شناسانة در غزليات عطار؛ بررسي انتقادي بحث سبک« لب»و « خط»، «روي»، «زلف»

 هاي مختلف زباني، ادبي و عرفاني.هاي گوناگون صورت و معنا در زمينهو تحليل جنبه

  .وجود، صورت و معنا عطار، وحدت نیدالدیفر ،یقیغزل تلف ها:کلیدواژه
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  . مقدمه4

شناسـي سـخنان عطـار آغـاز شناسـي و سـبکبحث در دو زمينة جداگانـه معنـياین مقاله با 

یابد، و در پایـان بـا پيونـدي سـاختاري از  شود، با بحث دربارة زبان شعري عطار ادامه مي مي

 رسد. اي یگانه در زبان رازآميز عطار ميسخناني پراکنده به نتيجه

هـاي سـخن عارفانـه و پيشـوایي تـر زمينـهگـذاري بـيشاگرچه جایگاه سنایي در بنيـاد

هـا و معـاني از شـيوة شاعران عارف انکارناشدني است، و بسـياري از صـور خيـال، مضـمون

سخنوري او به گنجينة ادب فارسـي افـزوده شـده و روزگـاران متمـادي در سـخن شـاعران 

ا گـر شـده اسـت، امـهاي پياپي به انـواع گونـاگون جلـوهدیگر بنياني استوار یافته و در سده

هـا و معـاني و مضـامين ادبيـات عرفـاني تردید عطار نيشابوري در تکميل بسياري از زمينه بي

 توان به این موارد اشاره نمود: هاي او ميتأثير فراواني داشته است. از تأثيرگذاري
 افزودن شور و سوز شيفتگي و دميدن روح عاشقانه به سخن عارفانه؛ -

 تأکيد بر بازگویي و شرح اندیشة عرفاني وحدت وجود؛  -

 الله و بقات بالله؛  ویژه سرمنزل نهایي سير و سلوک یعني فنات في بيان منازل طریقت و به -

هاي آميختگي سه زمينة اصلي محتوایي غزل فارسـي یعنـي عشـق، آشکاري آغازین نشانه -

 عرفان، و قلندري.

سرایي شاعران سدة هشتم در راستاي آميختگـي غزلشناسي سبک در مباحث سبک  

شـود. هرچنـد شـاعران ایـن دو مضمون اصلي غزل فارسي یعني عشق و عرفان توصيف مـي

 –عاشـقانه »هایشان بـا عنـوان غزليـات شوند و سرودهناميده مي 6«شاعران گروه تلفيق»دوره 

ارفانـه پـيش از سـدة هشـتم گردد، اما روند تلفيـق مضـامين عاشـقانه و عبررسي مي« عارفانه

هاي عرفاني به صورت تـدریجي آغـاز شـده بـود. هجري و تقریباً همزمان با نخستين سروده
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

غزل عارفانه و عاشقانه که در آغاز قرن ششم از سنایي نشأت گرفته بود و در اواخر قرن هفتم با سعدي و مولانا در » .6

در حافظ به اوج رسيد.  دو مسير جداگانه به اوج خود رسيده بود، دوباره از قرن هشتم به هم پيوست و این تلفيق

اي بنابراین در قرن هشتم، به صورت طبيعي جریان تلفيق این دو نوع غزل و حتي غزل قلندرانه پيش آمد که جریان تازه

بود. اکثر شاعران مهم قرن هشتم، شاعراني هستند که به هر دو شيوة غزل عارفانه و عاشقانه توجه دارند. ما به این 

 (898: 6876)شميسا، « گویيم.شاعران گروه تلفيق مي
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تلفيــق عشــق و عرفــان در غزليــات عطــار، زمينــة ورود بــه بحــث در زبــان تمثيلــي عطــار و 

سازد تا چگونگي پيـدایش سـاختار یـک گيري مضامين خا  شاعرانه او را فراهم مي شکل

 شود. سرا کاویده پرکاربرد در زبان رمزي عارفان غزلتمثيل 

 . پیشینة پژوهش1

ها تا کنون آثار چندي پدید آمـده  دربارة مضامين غزل فارسي و تلفيق عشق و عرفان در آن

عشـق و عرفـان و تجلـي آن در شـعر هـاي توان به این موارد اشاره کرد: کتـاباست که مي
الله صـفا دربـارة آميختگـي نوشتة داریوش صـبور؛ سـخنان ذبـيح آفاق غزل فارسيو  فارسي

کـوب از جملـه آثـار گونـاگون عبدالحسـين زریـن تـاریخ ادبيـات ایـران؛عشق و عرفان در 

اثر قاسـم غنـي،  تاریخ تصوف در ایرانمباحث مربوط به عشق در کتاب  صداي بال سيمرغ؛

سـير غـزل در و  ي شعر فارسيشناسسبکهاي در کتاب« سبک تلفيق عشق و عرفان»مبحث 
از جلال ستاري. اخيـراً نيـز کتـابي بـا  عشق صوفيانهاثر سيروس شميسا؛ و کتاب  شعر فارسي

از نگارندة ایـن مقالـه منتشـر شـده اسـت.  سرایي فارسيها در غزلملامتيان و تأثير آنعنوان 

عرفاني نگاشـته  هاي بسياري نيز دربارة بررسي آثار عطار و همچنين تصوف و  ادبياتکتاب

 ها یافت.  توان در آن شده است که کم و بيش مطالبي در راستاي بحث حاضر را مي

کـه انـدک اي کهـن دارد چنـانتحقيق دربارة رموز و اصطلاحات عرفاني نيز پيشـينه  

زماني پس از پدید آمدن نخستين آثار عرفاني، آثاري نيز در بحـث رمـز و رمزگشـایي ایـن 

اثـر ابوالقاسـم قشـيري؛  قشـيریه رسـالةتـوان از  ز آثار کهن در این بـاره ميآثار پدید آمد. ا

اثـر فخرالـدین عراقـي؛  رسـالة اصـطلاحاتعربـي؛ الـدین ابـن اثـر محي اصطلاحات صوفيه

مفـاتيح نوشتة شيخ محمود شبستري و  گلشن رازاثر عبدالرزاق کاشاني؛  اصطلاحات صوفيه
فرهنـگ دین لاهيجـي یـاد کـرد. از آثـار نـوین الـاثـر شـمس راز الاعجاز  في شرح گلشـن
محمـد اسـتعلامي،  عرفـان و تصـوف نامـهفرهنـگسيدجعفر سـجادي،  اصطلاحات عرفاني

نمـادین  فرهنگ اصـطلاحات اسـتعاري وپژوه و منوچهر دانش فرهنگ اصطلاحات عرفاني
رفان و عبدالرضا قریشي قابل ذکر است؛ هر چند در همة آثار درسي دربارة مبادي ع عرفاني

اي بـر مبـاني مقدمـهتصوف نيز فصلي به این موضـوع اختصـا  داده شـده اسـت از جملـه 
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 یحيي یثربي. عرفان نظرياثر سيدضياتالدین سجادي و  عرفان و تصوف

نوشـتة والتـر تـرنس  عرفـان و فلسـفهدربارة زبان رمزآميز عرفـاني نيـز آثـاري چـون   

از محمدرضا شـفيعي کـدکني؛  ر نثر صوفيهزبان شعر داستيس ترجمة بهاتالدین خرمشاهي؛ 

مـدخلي بـر رمزشناسـي از تقـي پورنامـداریان؛ و  هاي رمـزي در ادب فارسـيرمز و داستان

توان نام برد. دربارة تمثيل و رمزگرایي در آثار عرفـاني مقـالات جلال ستاري را مي عرفاني

کيـه بـر ادبيـات منظـوم رمـز و رمزگرایـي بـا ت»متعددي نيز نگاشته شده است از جمله مقالة 

نوشـتة محمدرضـا نصـر اصـفهاني و حـافظ حـاتمي. مقـالاتي نيـز دربـارة تمثيـل و « عرفاني

تخيل هنري و نمودهاي آن در آثـار »رمزگرایي در آثار عطار نگاشته شده است مانند: مقالة 

 نوشـتة« هـاي عطـارتحليل کيفيـت عرفـاني زبـان در منظومـه»از تقي پورنامداریان، و « عطار

 محسن بتلاب اکبرآبادي.

گيــري یــک یــا چنــد نمــاد در زبــان هرروي، تــا کنــون اثــري دربــارة نحــوة شــکل بــه 

 سمبوليک سخنوران ادب عرفاني فارسي نگاشته نشده است.

 . بحث3

 4. نمود عشق مجازی در سخن عارفانه4. 3

سـتودني بـوده عشق با همة نمودها و در تمامي تجلياتش در نزد صـوفيان امـري پسـندیده و 

آیند، موازي با عشق به موجـود هاي زیبا که در نظر ميدر نظر صوفيان عشق به انسان»است. 

آیـد. متـوازي سـاختن عشـق بـه موجـودات مرئـي بـا عشـق بـه زیبایي است که در نظر نمي

سـازد و آن را تـر مـيتـر و لطيـفموجودي نامرئي، عاطفة عشق ناسوتي را روحـاني، عميـق

برد. در این عشق آسماني و فـوق د و از هر چه حيواني و نفساني است بالاتر ميکناثيري مي

گيرد که زاهد و عابدِ پيرو سنت را از آن چنان بالا مي انساني حرارت احساسات و نشاط آن
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

: 86، ش تحقيقات تعليمـي و غنـایي زبـان و ادب فارسـي« )سعدي؛ پيونددهندة دوبارة آیين عشق و ملامت». در مقالة 6

 دریـاي جـان( شرح کاملي دربارة این مضمون شعري آورده شده است. همچنـين هلمـوت ریتـر در کتـاب 681 – 686

ها  تـوان بـدانعشق، و معاني و مضامين عاشقانة آثـار عطـار ارائـه کـرده کـه مـي هاي گوناگونشرح مستوفایي از جلوه

 مراجعه نمود.
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 (.8/86: 6833)ریتر، « خبري نيست

سـت پرسـره جمـالگروهي از عرفا چون اوحدالدین کرماني، روزبهان بقلي و ... یـک

بعضي از صوفيان عقيده دارند که پرستش جمال و عشق صوري آدمي را به کمـال »اند. بوده

دار طلعـت غيـب رساند؛ که معني را جز در صورت نتوان دید و جمالِ ظـاهر آیينـهمعني مي

است. پس ما که خود در قيد صورت و گرفتار صورتيم، به معني عشق مجرد نتوانيم داشـت. 

 (.88: 6893)سجادي، « ورزندورت عشق مياینان به زیبایي ص

هـاي مجـازي از هاي سخن عارفانـه بيـان توصـيفترین زمينهبنابراین، یکي از گسترده

سـرا بـه عشق در سخن ایشان است. در این باره عطار را باید از پرشورترین عارفـان عاشـقانه

اختصـا  دادن همگـي شمار آوریم. یکي از راهکارهاي عطار در سرودن اشعار عاشـقانه، 

هـاي مجـازي از معشـوق اسـت کـه ایـن سـاختار را در بسـياري از هاي غزل به توصيفبيت

 6توان شاهد بود.غزليات او مي

 . آغاز روند تلفیق عشق و عرفان در غزلیات ع ار1. 3

هـاي تـوان جسـت کـه از آغـازین نمونـه هـایي ميسخنان عاشقانة عطـار را در ميـان سـروده

شناسـانه رونـد تلفيـق هـاي سـبکعارفانه است. اگرچه معمولاً در پژوهش -انهغزليات عاشق

عشق و عرفان در غزليات فارسي به شاعران سدة هشـتم هجـري و کسـاني چـون خواجـوي 

اي، سلمان سـاوجي، عمـاد فقيـه کرمـاني، کمـال خجنـدي و حـافظ کرماني، اوحدي مراغه

شاعران سدة ششم و هفـتم تردیـدي بـاقي  هاي ، اما مطالعة غزل8شودشيرازي نسبت داده مي

گذارد که آغاز جریـان آميختگـي عشـق و عرفـان را در غزليـات پـيش از سـدة هشـتم  نمي

هـاي شـيوة عاشـقانة سـير و سـلوک و گمـان نشـانههاي عطار  بایـد جسـت. بـيویژه غزل به

عرفـان  هاي رواج تصـوف وپردازي دربارة عشق و جایگاه برجستة آن از آغازین سده نظریه

تـا قـرن پـنجم »شـود. روشـني دیـده مـيایراني در آثار شاعران و نویسندگان عارف ایران به

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

، 817، 883، 888، 886، 866، 861، 886، 883، 881، 889، 666، 663هاي شمارة: . رجوع کنيد به دیوان عطار، غزل6

 .169و  ،139، 136، 178، 191، 186، 188، 183، 189، 931، 939، 978، 999، 989، 813
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گانة تصوف زدند و محبت یکي از مقامات دهتر از محبت دم ميهجري قمري، صوفيه بيش

به شمار آمده و از قرن پنجم به بعد، عشق در عرفان و آثار منظوم و منثور عرفاني وارد شـده 

ن جمله آثار خواجه عبدالله انصاري و سـخنان منظـوم منسـوب بـه ابوسـعيد ابـوالخير که از آ

 (.838: 6877)سجادي، « است

طور مشـخص  هاي پنجم و ششم و بـه هاي سرایش غزليات عرفاني در سدهاولين تجربه

تـر و هاي سنایي عملاً محتوا، معاني و مفـاهيم عرفـاني را در کنـار محتـواي کهـندر سروده

همنشيني و همراهي طبيعتـاً قالب غزل یعني معاني و مضامين عاشقانه جاي داد که این اصلي 

نمـود. مراجعـه بـه اندک زمينه را براي آميختگي معاني عاشقانه و عارفانـه فـراهم مـياندک

دهد که شـمار فراوانـي از غزليـات وي بـه نماید و نشان ميدیوان عطار این نکته را تأیيد مي

خواننـدة دیـوان عطـار کـه خـود را »هاي عاشقانه و عارفانه را داراسـت. گينحو کاملي ویژ

کند، در طـي مـروري کـه کند و سراسر دیوان را در پي هم مطالعه ميتسليم جاذبة غزل مي

آساني برایش ممکـن نيسـت، چـرا کـه در  ها بهبر مجموع دارد، تمييز عاشقانه و عارفانة غزل

: 6831کـوب، )زریـن« جـویي عرفـاني اسـتجي از تعـاليترین شعرهاي شاعر هم موانساني

18.) 

 ساز تلفیق مضامین عاشقانه و عارفانه زمینه« وحدت وجود». باور به 3. 3

دربـارة عشـق و زیبـایي،  گيريدر واکاوي باورهاي عرفاني براي رسيدن به ریشة این موضع

گرچـه در سـدة هفـتم و آید؛ باوري کـه ابه چشم مي« وحدت وجود»پيش از هر چيز نظریة 

عربي به صورت یک نظریه درآمد، اما حقيقتِ آن پيش از این در سخنان عارفـان توسط ابن

تـرین عـاملي کـه تصـوف را بـر اسـاس عشـق و محبـت اسـتوار بـزرگ»شد. ایران دیده مي

که عـارف خـدا را حقيقـت سـاري در همـة  ساخت، عقيده به وحدت وجود بود. زیرا همين

کـه الله را عدم دانست، یعني جز خدا چيـزي ندیـد و قائـل شـد بـه ایـن  اسوياشيا شمرد و م

طبعـاً نسـبت بـه  "اياي / زنده معشوق است و عاشق مردهجمله معشوق است و عاشق پرده"

ورزد و مسـلک و مـذهب او صـلح کـل و محبـت بـه همـة موجـودات همه چيـز عشـق مـي

 (.889: 6838)غني، « شود مي
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عشق و عرفـان را همچنـين در غزليـات فخرالـدین عراقـي در سـدة  ادامة روند تلفيق   

ترین تئوري و نظام فکري بازگوشـده در غزليـات وي نيـز مهم 6توان دید.هفتم به خوبي مي

ها و مضـامين شـعري او را  بـر عهـده دارد، شـرح بـاور عرفـاني تر اندیشهکه محوریت بيش

 وحدت وجود است. 

 لم تـویي      نــام هـســتـي بـر جـهــان نتـوان نـهــادهـر چــه هسـت انـدر همـه عا

 (68: 816، 6831)عراقي، 

 از روي روشـن هـر ذره شـد مرا روشن      که آفتاب رخت در همه جهان پيـداست

 (3: 818)همان، 

تـر نـاظر بـه بـاور گيري عطار از این اندیشة عرفاني در پرورش مضامين شعري، بـيشبهره   

 ات في الله و بقات بالله است.عرفاني فن

 . زبان عرفان1. 3

هـاي انسـان بـر ها و شناختگرا همة تصورات، برداشتشناسان شناختپایة نظریات زبان بر

دهد. هر چه هست، صورت و معني در دایـرة زبـان پایه و در محدودة زبان است که رخ مي

بنـدي امـور پيرامـون تجزیـه و دسـتهگيري از زبان است کـه بـه گيرد. انسان با بهرهشکل مي

رسـد. امـا ماهيـت اندیشـد و بـه ادراک مـيها مـي نامد، بدانها را ميپردازد، آنخویش مي

هـا اي دیگر است. هستي محض نامتعيني که هسـتيتجربه و موضوع شناختِ عارف از گونه

سـت. بنـابراین پـذیر نيشدني و در نتيجـه بيـانپذیر، ادراکاز اوست اصولاً محسوس، تجزیه

آیـد، شـناختي اسـت کـه بـه زبـان شود و شناخت عارف به شمار ميچه عرفان ناميده ميآن

بيان نيست. از این روي در بازنمود شناخت عـارف،   قابل« زبان ارجاعي»اصطلاح  علمي و به

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

شود که اگر نپـذیریم کـه خداونـد و معشـوق زمينـي هـر دو در آن واحـد اشعار دوپهلویي در دیوان عراقي پيدا مي. »6

 توان مفهوم روشني از آن دریافت.اند، به دشواري ميمخاطب شاعر قرار گرفته

 مـن کشنـد بـر افلاکگـر آفتاب رخـت سایـه افکنـد بـر خـاک                      زمـينيـان هـمه دا

 «رخت                     شعـاع خـور نـنمایـد اگر نباشـد خاکبه من نگرکه به من ظاهر است حسن

 (. 869: 6833)ریتر، 
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  6آید.اي دیگر به کار ميزبان از گونه

اي از جملـه سـکوت، حالـت نشانه هبر پایة تعریف فردیناند دوسوسور از زبان، هر گون

هـا دانسـته ها، حرکات و ... کـه مفهـومي را بـه دیگـري برسـاند از شـمار زبـانچهره، رنگ

اش بـراي فهـم نسـبي و اقنـاع ناشـدنيشود. عـارف در بـازنمود حالـت و ادراک وصـف مي

کوت گيرد: گـاه بـا خاموشـي و سـهاي مختلف زبان بهره ميشنونده، در حد امکان از گونه

آن »؛ گاه بـا اشـاره «حرف و گفت و صوت را بر هم زنم / تا که بي این هر سه با تو دم زنم»

؛ و گاهي نيز  مقصود خویش را با زباني دربردارندة «کس است اهل بشارت که اشارت داند

شناسـانه هاي گوناگون خيال چون استعاره، تمثيل، رمـز و ... کـه در اصـطلاح زبـانصورت

 سازد. شود، براي مخاطب مفهوم ميشناخته مي «زبان عاطفي»

هاي آلوده بـه مفـاهيم و مقـولات ذهنـي بـا عقل و اندیشة انسان در تعبير از این تجربه»

کند که در حقيقـت ایـن فاصـله بـه مـوازات فاصـلة حاق و متن تجربه فاصلة زیادي پيدا مي

یـن تنـزل از حـد و منزلـت جهان مجرد و مادي است. به بيان دیگر آن حقـایق و معـاني در ا

کنند و به هر حال ذهن ما داراي محصول خود خارج شده، صورت و ظاهر جدیدي پيدا مي

شود که انعکاس و انطباعي است از درون، که با انعکاسات و انطباعـات حاصـل جدیدي مي

 (.979: 6839)یثربي، « از عوامل بيروني نيز آلوده شده است

و تـأملات دیریازشـان در معـاني بلنـد،  سـطح ادراک عرفا همچنين به واسـطة برتـري

گذاري شيوة بيان خـویش بـه اند و با نامهاي اندیشمندانه و دقيقي دربارة زبان داشتهبرداشت

اي نيـز اشـاره و ... گاه به نکـات محققانـه« لسان غيب»، «الطير سليمانيمنطق»، «زبان اشارت»

ر به دليل شناختي ویژه از زبـان عارفانـه و کـاربرد آن اند. با این حال از ميان ایشان عطاکرده

گيـري از بيـان تمثيلـي و رمزآميـز در آفـرینش مثنـوي آیـد؛ چـه بـا بهـرهممتاز بـه نظـر مـي
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

گونه تمایز و کثرتي وجود ندارد تا مفهومي به دست آید. به قول استيس: در  در حوزة حقایق و در قلمرو شهود هيچ. »6

توان مفهومي از هيچ چيز یافت؛ چراکه اجزات و ابعاضي در آن نيست که به هيئت مفهوم درآید. تمایز نميوحدت بي

تر (. براي اطلاع بيش977: 6839)یثربي، « اي در کار باشدشود که کثرتي یا لااقل دوگانگيمفهوم هنگامي حاصل مي

سيدیحيي  نظري عرفانکتاب  938تا  919حات اثر شفيعي کدکني، و صف زبان شعر در نثر صوفيهدربارة زبان عارفانه به 

 یثربي مراجعه شود.
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و دیگر آثارش، و چه در جاهایي کـه بـه بحـث در نحـوة بيـان خـویش پرداختـه  الطير منطق

حاضر بار دیگر آگـاهي او را به هر روي بحث  6جا مجال بررسي آن نيست.است که در این

 هاي زباني اثبات خواهد کرد. از دانش کاربرد زبان، خلاقيت و آفرینش

 . صورت و معنا5. 3

اسـتوار « صـورت و معنـا»شناسي گذشتة ما بر پایة مبحـث زبـاني بنياد اولية نقد ادبي و سبک

انـد. دادهمـيهـاي ادبـي خـویش برتـري بوده، برخي ادبا صورت و برخي معنا را در بررسي

هـاي جدیـد نيـز تـداوم یافتـه شناسي و نقد ادبـي دورهمبحثي که تداوم آن در نظریات زبان

 شوند. گرا شناخته ميگرا و برخي معنيهاي علمي، صورتاست و برخي از این گرایش

هاي اصلي زبان هستند. با این حـال عرفـا کـه همـواره صورت و معنا هر دو از بخش   

اند و بارها از تنگناي الفاظ زبان در بيـان مقصـود خـویش گرا به شمار آمدهيسخنوراني معن

هـا معمـولاً مبـدأ شـناخت خـویش را انـد. آنانـد، پادشـاهان سـخن نيـز بـودهشکایت داشته

اند، بـا ایـن واسطه از طریق دل پاک و زدوده از کدورات خویش بيان کردههاي بيدریافت

هاي ایشان اسـت. از آن روي کـه در ي دیگر براي دریافتهاي بيروني نيز منبعحال صورت

بينش توحيدي ایشان، صورت و معني، بيرون و درون، معشوق حقيقـي و معشـوق مجـازي، 

عاشق و معشوق، عاقل و معقول و ... همه یکي است. عارف خـود را در جهـاني فرازمـاني و 

سـازد و امـور ني را درونـي مـيانگارد، در فرایند شناخت که همواره امور بيروفرامکاني مي

هاي ذهني و تأویلات اوست و زمـاني دروني را بيروني، زماني صورت بيروني کانون تداعي

 معرفت دل کانون بيان رمزآميزش.

هـاي ها و ابعاد زبان است که تجربـهدر حقيقت از نظر صوفي از یک سوي ساحت»    

ــي ــه وجــود م ــا کــه راهروحــي او را ب ــدین معن ــوالم روحــاني گشــآورد ب ــه ع اي اوســت ب
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

زبان علم و زبان معرفت در نظرگـاه عطـار »، مقالة 89-98، محمدرضا شفيعي کدکني: زبان شعر در نثر صوفيه. ر.ک. 6

انيه، ، فـروغ سـلط«زبـان از دیـدگاه عطـار»؛ مقالـة 668 – 676:  88، ش نقـد ادبـي، مصطفي جليلـي تقویـان، «نيشابوري

، محسـن بـتلاب «هـاي عطـارتحليل کيفيت عرفاني زبان در منظومه»؛ مقالة: 13 – 97: 6ش  8، س نامة ادب پارسي کهن

 .86 - 6:  6ش  1، س نامة ادب پارسيکهناکبرآبادي، 
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تـر و نيافتني، و از سوي دیگر سـير در آن عـوالم اسـت کـه او را بـه کاربردهـاي تـازه دست

کشاند. او همواره در نقطة تلاقـي زبـان و تجربـه زنـدگي خـلاق خـود را تر زبان مينوآیين

 (.893: 6868)شفيعي کدکني، « گذراند مي

 . رمزپردازی عارفانه0. 3

اي است که در معنایي غير از معناي معمـولش بـه کـار عبارت یا هر گونه نشانه ، واژه،«رمز»

شود و در ظاهر ميان معناي معمـول و معنـاي تـأویلي آن ارتبـاطي وجـود گرفته و تأویل مي

هـایي دقيـق دربـارة رمـز پرداختـه اسـت، رمـز را ندارد. کارل گوستاو یونگ کـه بـه بحـث

کنم، بهترین بيـان ممکـن ه معنایي که من از آن مراد ميرمز ب»گونه تعریف کرده است:  این

 (.66: 6839)ستاري، « ست که هنوز قابل شناخت نيستچيزي ناشناختني

کـه پـيش از ایـن گفتـيم بـه هـر روي حقيقـت مـورد شـناخت عـارف، وحـدتي چنان

ري ناشدني است و او در بيان مقاصدش ناگزیر و توانمنـد در بـه کـارگيناپذیر و بيانادراک

، زباني که سرشار از عناصر خيال و عاطفه است و از ميان عناصر عاطفي زبـان «زبان عاطفي»

 آید. هاي تخيل او به شمار ميترین شيوهنيز نمادسازي و رمزپردازي از مهم

زباني از درون و برون پيوسته دوسویه است؛  –در جهان برزخي عارف، روند شناختي 

ضوع شـناخت او در ایـن مـوارد اگـر از دل باشـد یـا از جهـان مو«. تأویل»و « رمز»دو سوي 

گاه که معنـایي را پيرامون، همواره رمزي است که باید آن را تأویل و رمزگشایي کند و آن

 آفریند که نيازمند تأویل است.آورد نيز اثري نمادین و رمزي ميبه بيان درمي

نهایـت اسـت و در بـان بـيجویي عـارف بـراي کـاربرد خـلاق زقلمرو تداعي و بهانه»

انداز مشمول هر نظام بالاترین حوزة شاعرانگي زبان. با تکرار این نکته که زبان در این چشم

گونه که براي شـاعر واقعـي تمـام هسـتي ميـدان جـولان اي است. هماناشاري یا نظام نشانه

ه تنهـا قـرآن و تواند عرصة تکاپوي خيال باشد. ... نتخيل است، براي عارف نيز همه چيز مي

گـرد را در معرفـي انـد کـه عبـارات فروشـندگان دورهحدیث و شعر و امثال را تأویل کرده

اند و گاه عبارات فاقد معني رایـج کالاي خویش نيز ميداني براي تفسيرهاي ویژة خود دیده
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: 6868)شـفيعي کـدکني، « انددر زبان کودکان را هم به عوالم بسيار ژرف تصوف کشانيده

888). 

 های عارفانه. رمزپردازی عاشقانه در سروده7. 3

عاشقانه، نویسـندگاني نيـز از  –هاي عارفانه از روزگار کهن و اندکي پس از نخستين سروده

ميان عرفا به گردآوري و تأویل رمزهاي عرفاني پرداختنـد و آثـار فراوانـي در ایـن بـاره بـه 

تـوان بخـش اي ميهاي چندگانهبه دستهجاي مانده است. رمزهاي گردآمده در این آثار را 

در واقـع صـوفيه »هاي رمزپردازي ایشان است. ترین زمينهاز مهم« عشق»کرد که از این ميان 

اي جـز کـاربرد مصـطلحات و متعلقـات سوز خویش بـه ذات حـق، چـارهدر بيان عشق عقل

ري نبوده است و نيست اند و شرح عشق الهي نيز امعشق انساني و البته با معنایي دیگر نداشته

که ضرورتاً مقتضي کاربرد زباني خا  و به سخني دیگـر مسـتلزم اسـتعمال رمـز باشـد. بـه 

شود و آدمي اگر به ظاهر معني اقتصـار همين جهت فهم مقصود اصلي صوفيه گاه دشوار مي

 مقدمه(. 6:  6839)ستاري، « افتدکند، چه بسا که در غلط مي

 -هـاي عاشـقانة عرفـا نيـز در رونـد زبـاني ت و رمزپـردازيها، تـأویلابنابراین، تداعي

گفته دو سوي دارد؛ از سویي جمال زیبارویـان اسـت کـه عـارف را بـه عـوالم شناختي پيش

هاي دروني ایشان اسـت کـه از پـل کشاند، و از سویي ادراکسري ميعاشقانه و عارفانة آن

جـا بـه کـاوش در شـيوة دهد. در ایـنعارفانه را شکل مي –گذرد و سخنان عاشقانه رمز مي

 پردازیم.آفرینش یکي از رمزهاي پرکاربرد زبان عرفاني مي

ساز پیوند عشق الهي و انساني در زبان رمزآمیز زمینه« زلف معشوق. »3. 3

 ع ار 

تـرین هاي گوناگون دربارة زلفِ معشـوق مهـمپردازيهاي عطار مضموندر بسياري از غزل

سـره گردد. عطار در چندین غزل خود یـکعاشقانة مجازي و حقيقي ميپيونددهندة معاني 
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 6به شرح ماجراي زلف پرداخته است.

 گـر کـنــد عـطـار از زلــفــت رســن       از مــيــان چـنـبــر گــردون جــهــد

 (68: 866، 6878)عطار،  

درازي کـه از آسـمان بـر هایي که عطار از زلف معشوق دارد؛ یعني زلف با تصویرآفریني   

 گردد.شود، این پيوند در بيان شاعرانة او آشکارتر ميزمين کشيده مي

 کـنـدزلــف او کـافــتـــاده بـيـنـم بـر زمــيــن      صـيـد در صحـراي گـــردون مي

 کـنــد؟زلـف او چـون از درازي بر زمـيـن اسـت       تـاخـتـن بـر آسمـان چـون مـي

 (9 - 8: 839، )همان  

 که کمند       شـرط آن اسـت که از شيـب به بالا فکندفکند؟ زانزلـف در پـاي چرا مي

 (1: 839)همان، 

دارد، تصــویر بســيار پربســامدي کــه عطــار در غزليــاتش از معشــوق آســماني عرضــه مــي  

 زیبارویي است که رخساري چون خورشيد یا ماه تابـان دارد و زلـف دراز خـویش را چـون

 بند و زنجيري از آسمان به زمين فروهشته است. 

 کمند عنبرین او که چندین تاب و چين دارد       ز مـاه آسمان سر از درازي بـر زميـن دارد

 (6: 679)همان، 

 بـتـا ز زلف تو زان تيـره گشت روي زميـن      کـه سـایـه بـر سر خورشيـد آسمان فکند

 (1: 837)همان، 

 جمـالي آن چـه روي اسـت؟      زهي مشکين کمندي آن چه موي است؟زهـي زیبـا 

 گوي است      ز شــوق روي و مـوي تـو بـه یـک بــار       همـه کــون و مکـان پرگفت

 از آن بــر خــاک کـویــت سـر نـهــادم       کـه زلفت را سـري بر خاک کوي است

 (8 - 6: 663)همان، 

 اياي       خـویـشـتــن را بــر کــران افـکـنـــدهـــان افـکـنـــدهبــوي زلـفـت در جـه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 هاست.از این نمونه 839و  669هاي شمارة . غزل6
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 اينـيــــایــي در مـيــان عـــاشــقـــــان       عـاشـقــان را در گـمـــان افـکــنـــدهمـي

 ايبـــر امــيــــد وصــل در صـحــــراي دل      بــيــدلان را در فــغـــان افــکــنـــــده

 (7و  1و  6: 136ان، )هم

همچنين در بسياري از موارد زلف به پرده یـا پوششـي در برابـر رخسـار خورشـيدمانند ایـن 

 معشوق آسماني مانند شده است: 

 زلـف تـيـــره بـــر رخ روشـــن نــهــــي       ســرکـشـــان را بــار بـــر گـــردن نـهـي

 ن       مـنــت روي زمـيـــن بـــر مـــن نـــهـــيروي بـنـمــایــي چــو مـــاه آســمـــــا

 تــا کــي از زنـجــيـــر زلـف تــافــتــــه      داغ گــه بــر جـــان و گــه بـر تـن نـهـــي

 (8 - 6: 386، 6871)عطار، 

در اصطلاح عرفا همواره نمادي بوده است از جهان ظلماني « زلف»دانيم که ميچنان   

 (. 876: 6876)سجادي، « زلف به اجمال کنایه از کثرات است»و کثرات مادي.   « ملک»

گــل آدم در آن دم »گونه آورده است: الدین لاهيجي در تفسير بيت شبستري اینشمس   

یعني طينت آدم که خلاصة عالم « زلــف مــعـطــرشــد مــخـمّــر / کـه دادش بــوي آن 

است در آن دم مخمر و سرشته گشته که بوي جامعيت و کثرت آن زلف معطر که سلسلة 

 ، اي: بصور«خلَقَ اللهد تعالي آدمَ علي صورتِه»کثرات اسمات و صفات است داده شده، که 

صفات، از روي کثرت و  جميع الاسمات و الصفات. و کثرات و تعينات اسمات و جامعیـة

 (.  968: 6876)لاهيجي،« اخفات به زلف معطر معبّر است

هـاي رمزگشـایانة هـاي عارفانـه و تـأليفآید که این اصطلاح آیندة سـرودهبه نظر مي

لاهيجي هنـوز در سـخن  الاعجازمفاتيح شيخ محمود شبستري و  رازگلشن اي مانند  صوفيانه

طور کامـل تبـدیل بـه  کند و بـهنه و نماد عارفانه را سپري ميعطار مرحلة ميانة تصویر شاعرا

هـاي عطـار پـردازيگونـه مضـمونیک نماد در رمزشناسي شعر صوفيانه نگشته است، و این

ها در این راه تلقي اش را باید نخستين گامعارفانه -دربارة زلف معشوق در غزليات عاشقانه 

 کنيم. 



 2041پاییز  |  3شماره  | 2سال  | نامة زبان ادبي     پژوهش | 211

هاي عطار با زلف معشوق را در برخي از شرح معاني عرفاني از تصویرآفریني

 توان یافت.غزلياتش به روشني مي

 بـيـچـاره دلم در سـر آن زلـف بـخم شـد      دل کيست؟ که جان نيز در این واقعه هم شـد

 نماي دو جهان گـشـت بـه عـزت      هـر دل کـه سـرآسيـمـة آن زلـف بـخـم شـدانگـشت

 هر جا که وجودي است از آن روي عدم شد چو خورشيد    چون پرده برانداختي از روي

 روم آن ره     زآن روي که کفر است در آن ره به قـدم شدراه تو شگـرف است بـه سر مي

 عـشـاق جهـان جمـلـه تمـاشـاي تـو دارنـد     عــالــم ز تمـاشـاي تـو چـون خـلـد ارم شـد

 (9 - 6: 898، 6878)عطار، 

 ل: و یا در این غز

 بـه امـيد وصل جان را خـط جـاودان فرسـتـي    اگر از نـسيم زلفت اثـري بـه جـان فرسـتي 

 چه اگـر ز زلف بویـي بـه همـه جهـان فرستـيبـازان به جهـان دراوفتـادند    زپـي تـو پـاک

 ن فـرستـيهمه خلـق تـا قـيـامت بـه تحـير انـدر افـتـد    اگـر از رخـت فروغـي بـه جهـانـيـا

 (9و  8، 6: 786)همان، 

گيـرد و از نيز به زباني نمادین در بيان همين مفهوم بهره مـي« خط»معمولاً عطار از اصطلاح 

 6گيرد.اش جلوة معشوق مذکر به خود ميهمين روي سخنان عاشقانه

 شـد تــا لوح چـو سـيـم تـو خـط سـبـز بــرآورد    جـان پـيـش خط سبز تـو بر سر چـو قلم

 (3: 898)همان،  

 های ع اردر سروده« روی»در برابر « زلف». کاربرد نمادین 4. 3. 3

و « کمنـد عنبـرین»، «مـوي»مانند  هاي آنو مترادف« زلف» ةدر بسياري از غزليات عطار واژ

رود.   و ... به کار مـي« رخسار»، «رخ»هایش مانند: و مترادف« روي» ة... همراه و در برابر واژ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

-در تغزل در ادبيات فارسي و ترکي و تـا انـدازه»توان دید. هاي بسياري از سخنوران عارف مي. این نکته را در سروده6

: 6833)ریتر، « هاي عاشقانه عشق به زنان غالب استکه در مثنوي اي در تغزل عربي، عشق به پسران مقدم است درحالي

8/1.) 
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شـود و سـپس این موارد معمولاً نخست چهرة مانند خورشيد تابان معشوق توصـيف مـي در

آید. همچنين گفتني اسـت کـه عطـار دربارة زلفي که آن را پوشانده است سخن به ميان مي

پرداختـه اسـت، امـا هایش بـه توصـيف اعضـاي مختلـف چهـرة معشـوق در بسياري از غزل

 را در ميان دیگر اعضاي چهره دارد.ترین بسامد توصيف زلف و رخسار بيش

 تـــاب روي تــو آفــتـــاب نـــداشــت       بــوي زلـف تــو مشـک نــاب نـداشـت

 (6: 688)همان، 

 بنمود رخ از پـرده دل گشت گرفتـارش      داني که کجا شد دل در زلف نگونسارش

 (6: 867)همان، 

گاه سخن به شود و آنسپس زلف آغاز ميها سخن از روي معشوق و در برخي از این غزل

 یابد.شود و عشق صورتي انساني و زميني ميپهنة جهان و روي زمين کشانده مي

 عـمــدا ز رخ نـقـــاب انــداخـت       خــاک در چـشـم آفـتـــاب انــداخــتتــا بـه

 ــاب انــداخــتسـر زلـفـش چـو شيــر پـنـجــه گـشــاد      آهــوان را بــه مـشـک ن

 تـيـر چشمـش کـه عالمي خـون داشـت       اشـتـري را بــه یـک کـبــاب انــداخــت

 لـب شـيــریـنـش چـون تـبــســم کــرد       شــور در لــؤلــؤ خـوشــاب انــداخـــت

 انـــداخـــتتـــاب در زلــف داد و هـــر مـــویــش      در دلــم صــدهــزار تـــاب 

 هــا طـنــاب انـداخــتغـنـچــة عـنــبــریــنــت اي مــهـــوش      در هـمــه حلـقــه

 شـوق روي چــو آفــتـــاب تــو بــــود      کــآســمــان را در انــقــلاب انــداخــت

 (7 - 6: 69)همان، 

تجلي جمال او در کثـرات در شرح عرفاني، عاشقي که دل در زلف معشوق، یعني پرتوهاي 

شود. از ایـن آید به کفر اثبات ماسوا دچار ميبندد و به درد عشق گرفتار ميجهان مادي مي

در سـخن عطـار همراهنـد و در برابـر « عشـق مجـازي»و « کـافري»و « زلـف»روي، همواره  

 گيرند.قرار مي« عبادت»و « ایمان»، «روي»اصطلاحات 

نه از معشوق ازلي است که یکي باعث کفر و عاشقي دو جلوة جداگا« روي»و « زلف»

 و مستي است، و دیگري باعث ایمان و عبادت و مستوري.
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 دار شدکه دید روي تو دینرخـا هر که دید زلف تو کافر بمـاند      ليک هرآن کسمـاه

 (1: 889)همان، 

 ر یـک مــوي اوسـتنـور ایـمــان از بــيــــاض روي اوســت       ظـلــمـت کـفــر از سـ

 (6: 68)همان، 

 زلـف پـریــشـانـش بـه یـک تــار مــوي     جـمـــلـــــة اســـلام پــریـــشـــان کــنــــد

 هــــا جـمـلــه پـرایـمـان کــنــــداي     بــتـکــدهلـــيـــــک ز عـــکــــــس رخ او ذره

 (68-68: 876)همان، 

 ــهــــان کــــرد      انـــــدر اســـلام کــافـــرســتـــــان کـــردروي در زیــر زلــف پــن

 بـــاز چـون زلــف بــرگــرفـــت از روي      هـمـــه کــفــــار را مــســلــمــــان کـــرد

 (6-8: 668)همان، 

 پردازد:عطار در غزلي به شرح کامل این نمادها مي

 بـار شـدبـود      گـشـت نـورافـشـان و ظـلـمـتخيـر و شـر چون عکس روي و موي 

 ظـلــمت مویـش بـتـافـت انـکار گـشــت       پـرتـو رویــش بــتــافــت اقـــرار شــد

 مــغــز نــور از ذوق ذوالـنـــور گــشــت       مـغـــز ظـلـمـت از تـحـيــر نـــار شـــد

 نـور چـون از روي خـاست اظـهـار شـد   جـا گریخـت    نـار چون از موي خاست آن

 مـــوي از عــيــن عـــدد آمــد پــدیـــــد      روي از تـــوحــيــد بــنــمــــودار شــد

 (889)همان، 

ها در ميان سخنوران عارف پس از عطار کاملاً پردازيگونه تصاویر و تمثيلبه هر روي این

 یابد.رواج تمام مي آشناست و در ادبيات عرفاني پس از وي

 از روي اوست این همه مؤمن عيان شـده     وز زلـف اوسـت ایـن همـه کـفـار آمـده

 (936: 6876)لاهيجي،

گردد و عاشق حقيقي از هـر دو و از همين روي است که کفر و ایمان در نظر عطار برابر مي

 شود.مبرا دانسته مي

 م      نـه ایـنـم و نـه آنم، شـوریـده و سـودایـيدانـنـه مـحـرم ایـمـانم، نـه کـفـر همـي

 (9: 739، 6878 )عطار،
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 بنابراین، عاشق باید همواره در عين کثرت عالم مجازي، پرتوهاي حقيقت را مشاهده کند.

 عــطــار  اگـــر  زبــــون  فـــرع اســت       جـــان چــشـــم ز اصــــل بـــرنــــدارد

 (68: 671)همان،      

 و چون از دیدگاه عطار رسيدن به معشوق حقيقي و وصال او براي عاشق ناممکن است:    

 رسـدجانان چو گنـج زیـر طلسم جهـان نـهـان     گنجـي که هيچ کس به سر آن نمي

 ( 6: 889)همان،       

 یافـت؟ اي وصلش چـو کس طاقـت نـداشـت     قـسـم موجـودات جـز هجران کهذره

 (8: 686)همان،        

و تنهـا  6از این روي زندگي عاشق در این جهان همواره با درد و انـدوه و غـم عجـين اسـت

طریق رهایي از غم و اندوه هجران دائمي، قطع تعلق از وجـود خـود و فـاني شـدن در بقـاي 

 معشوق است. 

 ره بـســيــار نـيـسـتوصـلــت جــانــان اگـــرت آرزوســـت     درگــذر از خــود 

 ( 6: 687)همان،    

 زایـد بقـا سـتتـریـن چيـزي که ميگــر بـقــا خـواهـي فـنــا شـو کـز فـنــــا     کم

 (8: 86)همان،       

ترین اصـل عرفـاني مـورد اي ویژه و برجسته یافته و به مهماین مضمون در سخن عطار جلوه

یـابيم کـه از تر غزلـي از او را مـياي که کمت، به گونهتأکيد وي در آثارش تبدیل شده اس

 بهره باشد.بازگویي این باور عرفاني بي

 . کشف رمز و تأثیر هنری زبان9. 1

نهـاده اسـت تردیـدي که عطار در خلق آثارش آگاهانه در راه رمزپردازي گـام مـيدر این 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

اي اسـت کـه مـهدرد، درد، درد؛ ایـن کل»هاي عطار گویاي همـين امـر اسـت. در غزل« درد». بسامد بسيار بالاي واژة 6

آورد و یـا در الأوليات و در مثنویات خـویش بـر زبـان مـيافتد. آن را بارها در دیوان، در تذکرة هرگز از زبان عطار نمي

گذارد. این درد فردي نيست، درد جسماني هم نيست، چيزي روحاني، انسـاني و هایش ميزبان اشخا  روایات و قصه

 (.611: 6831کوب، )زرین« کيهاني است
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ودي دیگـر آثـار وي را هـا در پـي مقصـگاه که ما پـس از سـده نيست. بيهوده نيست که آن

کنيم، ناگاه به سوي کشف نحوة آفرینش یـک رمـز فراگيـر عرفـاني در زبـان او  مطالعه مي

توان گفت که عطار به این کـاربرد و نحـوة آفـرینش ایـن رمـز شویم. اما آیا ميکشانده مي

کـه رسد عطار این نمـاد را آگاهانـه آفریـده باشـد، بلآگاهي داشته است یا خير؟ به نظر نمي

شـکنانه در بـافتي دیگـر، فراتـر از قصـد مؤلـف، افـق نگارندة این سطور با برداشتي سـاخت

ارائـه شـد، زلـف « زلـف»اي از بيان عطار گشوده اسـت. بـا تعبيـري کـه از رمـز معنایي تازه

اي ميان آسمان و زمـين پنداشـته شـده اسـت و بنـابراین معشوق با رابطة تشبيهي، پيونددهنده

 گاه یک استعارة ادبي فرو افتاده است. این رمز به جای

بر پایة یک باور زیباشناسانه، زیبایي اثر هنـري از جهتـي حاصـل ابهـام موجـود در آن 

توان پذیرفت که با این برداشت استعاري، از ارزش هنري این رمز کاسته شـده است؛ آیا مي

همة شاعران عارف پـس اي صادق باشد. زیرا آید در این باره چنين مسئلهاست؟ به نظر نمي

از عطار، گردآورندگان اصطلاحات عرفاني، خوانندگان دیوان عطار و نگارندة ایـن سـطور 

انـد و اگـر برداشـتي را چونان یک رمز در باورشناسـي عرفـاني پذیرفتـه« زلف»نيز همچنان 

 استعاري و تشبيهي نيز در خلق این نماد اثبات گردیـده باشـد، نـه تنهـا از ارزش هنـري ایـن

 نمادپردازي نکاسته که بر وجه عاطفي و خيالي سخن عطار نيز افزوده است.

هاي تشبيهي و استعاري هایي دیگر از این تصویرسازيتر شدن بحث نمونهبراي روشن

 شود:آورده مي

 کرد گـرد دو جهـانو غـارت جـان کرد    عشـق تـو مـرا رانـده به  بـنـد دلتـو مـرا  زلـف

 (6: 669)همان، 

 پيوندد.دیگر ميزلف بندي دانسته شده است که دو جهان را در دل عاشق به یک   

 کــنـــد  پــيـــونـــديآشــفــتـــه  دلکــنـــد      بـــا  بـــنـــديرا  زلــفهـر زمـــانــي 

 (6: 889)همان، 

 زلف بند و پيوندي ميان دل عاشق و معشوق آسماني انگاشته شده است.

 بویي به همه جهان فرستي؟ زلفچـه اگر ز       بـه جهـان دراوفتـادنـدبـازان پـاک زپـي تـو

 (8: 786)همان، 
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جا دانيم که زلف معشوق در اینهاي عطار داریم، ميپردازيبا چنين شناختي که از مضمون

 پيونددهندة دو جهان پنداشته شده است.

 تــا بـــه ابــد رد شــوي و بــار نــيـــابــي      یـار نـيـــابـــي زلــفگـر تــو نـسـيـمـي ز 

 سـت پـيـش رخ تـو     ليـک در ایــن پــرده پــود و تـار نـيــابـي  ايپـردههـر دو جـهـان 

 (9و  6: 167)همان، 

 جا هم استعاره از جهان و هم استعاره از زلف است.پرده در این

 هـنــدوي تــو بــس  زلــفه حـکــم      یـک گــره از را بـــ تــاز هــر دو عــالــمتــرک

 (8: 838)همان، 

 اي دو جهان را درنوردیده است. زلف چونان پيونددهنده

 تـوسـت مـويتــوســت      ظـلـمــت کـفـر از سـر یک  روينــور ایـمـــان از بــيــــاض 

 در آفـــتــــــاب روي اوســـت  ايپــــرده   هـر چــه هـســت   دو عـــالــــم ذره ذره در 

 (8 - 6: 68)همان، 

اي در برابر چهرة مانند خورشيد تابان هاي عطار زلف مانند پردهپردازيبر پایة مضمون

 گيرد. در این موارد سخن عطار به سوي تمثيلمعشوق است، که هستي دو عالم را در بر مي

 کامل پيش رفته است. 

 فـــزاي مــنـــــيبــه لــب لــعـــل جـــان     مـــنـــــي     ربــــايدل زلـــفبــــه ســـر 

 مــنــــي گـشــــايگـرهتــو بـــه مـویــي          گـرهــمبــه صـد  فـلـکگــر بـبـــنـــدد 

 (6-8: 381)همان، 

 و با معشوق است.گشاي دل عاشق و مایة پيوند ادر تعلقات مادي جهان، زلف معشوق گره

 «روی»در برابر « زلف»چونان « لب»در برابر « خط. »44. 3 

-بهره مي« زلف»نيز در معنا و کاربردي نزدیک به « خط»که یاد شد عطار از اصطلاح چنان

 گيرد.

 خــطـــت خورشـيـــد را در دامـــن آورد      ز مـشـک نــاب خــرمــن خـرمــن آورد

 (6: 888)همان، 
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 کشـان درگـهـت    عشق روي چون مهت گردناز 

 چون مرغ بسمل در رهت مست از خط نوخيز تو

 (1: 189)همان، 

گونه شود؛ همانو پوششي بر آن دانسته مي« لب»در برابر « خط»در این موارد معمولاً واژة 

 شود.پنداشته مي« رخسار»در برابر و پوششي بر « زلف»که 

 رنـگي پـدیـد      فـتـنــه شـد در چـنــدفـرسـنـگي پـدیـدتــا خـطـت آمـد بــه شـــب

 تـنـگـي پـدیـدچـون ز تـنـگـت نيـسـت رایـج یـک شکـر     جــان کـجـــا آیـد ز دل

 (6-8: 898)همان، 

 يطعـام بر شکر آوردهاي      هـنـدوي طـوطـيمــورچــة سـبــزفــام بـر قـمــر آورده

 (6: 139)همان،  

 بـي لـبـت عــالـمـي شـکـر چـه کـنــم؟     در جـهــان بـي رخـت نظـر چـه کـنـم؟     

 چشم کور است و گوش کر چه کـنـم؟        هـمــه عــالــم جـمـــال و آواز اســت    

 (6-8: 987)همان، 

 ایـتـيدر جـنــب لـعــل تــو کوثـر حک      اي عـکـس آفـتـــاب ز روي تـو آیـتـي     

 سـرسـبـزتـر ز خـطّ سـيــاه تــو آیـتــي       هرگـز ندید هيچ کس از مصحف جمال    

 کرد از حروف زلـف تـو عـالي روایتـي      بـر آیت خطت که دلم جاي وقـف دیـد    

 دل نـدهـدم که در قـلـم آرم شکایـتـي       از مشک خط خود جگرم سوختي وليک   

 تـا کي ز عکس لعل تـو یابد هدایـتـي؟         آب حـيـات در ظـلـمـات ظلالـت اسـت   

 (6-9: 789)همان، 

هـا بـه صـورت پـردازياي دیگر از روند تدریجي دگرگوني ایـن مضـمونو این خود نشانه

هـاي عطـار نمادها و اصطلاحات عرفاني در آثار سخنوران پس از عطار اسـت. برخـي غـزل
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سـت کـه یکـي از  گفتني 6معشـوق اختصـا  داده شـده اسـت.« خـط»ه توصيف سره بیک

هاي پرکاربرد سخنوري عطار توصيف اعضاي گوناگون چهرة معشـوق ماننـد: زلـف، شيوه

 8شود.هایش دیده ميرخ، لب، خط، چشم، ابرو، ميان و... است، که در بسياري از غزل

 وي خود بدین گونه در این باره سخن رانده است:   

 یک عضو او کردم وليکن بر کنار       چون رسيـدم با ميـانش از ميان برداشتـندوصف یک

 (6: 879)همان، 

توان چنين بازجستي را دربارة چندین واژه و اصطلاح دیگر در ادبيات از این روي مي

اي در این کاوش عرفاني پي گرفت و غزليات عطار در ميان آثار عرفاني جایگاه ویژه

 داشت.خواهد 

 . ناکامي در وصال معشوق ازلي و بازگویي فرجام کار عاشق44. 3

هاي را باید یکي از زمينه« ناکامي در وصال معشوق ازلي و بازگویي فرجام کار عاشق»

سرایان ادب فارسي دانست که از سنایي تا آفرین در سخن بسياري از غزلمشترک مضمون

راه برده و به طرز تلقي و باور خاصي در این باره  اي بدانحافظ و دیگران هر کدام به گونه

 اند.اند و در شرح احوال عاشقانة خود آن را پروردهدست یافته

 وصـل نـخـواهـم که هـجر قـاعـدة اوسـت        خــوردن مـي مـحــنــت خـمـار نـيــرزد

 (66: 839، 6879)سنایي، 

 هـم جـور بـه که طاقـت شوقت نيـاوریـمشوق اسـت در جدایي و جور است در نظر        

 (8: 987، 6871)سعدي، 

 جـا هميـشه بـاد به دست است دام رانـشــود دام بــازچـيـــن       کاینعـنـقـا شـکار مـي

 (8: 7، 6818)حــافــظ، 

عاشـقانه »هاي ظاهري در طرز تلقي و سخنان عطار، به عنوان نمونة آغـازین غـزل اما تفاوت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 از این موارد است. 789و  173هاي شمارة . غزل6

 ها است.از این نمونه 186و  861، 838، 879، 666، 663، 667، 668، 679، 68، 69هاي شمارة: . غزل8



 2041پاییز  |  3شماره  | 2سال  | نامة زبان ادبي     پژوهش | 210

هـاي هـاي پایـاني و پيشـرفته و متکامـل تلفيـق عشـق و عرفـان در سـرودهبا حلقه« انهعارف –

ویژه در  خواجه حافظ در این است که حافظ در مراحل کمال جریاني که از سدة هفتم و بـه

آثار سعدي و خواجو پدید آمده، همواره از یـادکرد باورهـاي عرفـاني، در پـي رسـيدن بـه 

اي را دارد تر حکـم دیباچـهبه این باورها در سخن حافظ، بيش نتایجي عاشقانه است و اشاره

که معمولاً نيز در ایـن بـاره از سرگذشـت ازلـي پـدر اسـاطيري  براي شرح ماجراي عاشقي؛

الگـوي رفتـاري خـود قـرار را کهـن )ع(گيرد و ماجراي عاشقانة هبـوط آدمخود سرمشق مي

 دهد.مي

 حالـي اسـيـر عـشـق جـوانـان مـهـوشـم           ر  ام امـا در ایــن سفـمـن آدم بـهـشـتـي

 (8: 886)همان، 

اما دیدگاه عطار در تداوم دیدگاه سنایي، که پس از او در غزليات مولانا نيز منعکس گشـته 

جویـد و آن تـرک تعلقـات بست بـراي عاشـق مـيرفت دیگري را از این بناست، راه برون

 شق، براي رسيدن به وصال معشوق و بقاي به اوست. خودي و درگذشتن از وجود و فناي عا

 عـطار مست عشقي از عشق چنـد لافـي؟      گـر طالبي فنا شـو مطلـوب بس عيان است

 (6: 73)عطار، همان، 

اي روي، ما شاهد این واقعيت هستيم که در بسياري از غزليات عطار سخن به گونه ازاین

شود و در انتهاي غزل به شرح باور وق آغاز ميهاي مجازي از معشعاشقانه و با توصيف

 پذیرد. عرفاني فنات في الله و بقات بالله پایان مي

از سنایي و مولانا، معاني و مضامين  این نکته نيز گفتني است که در آثار عطار بيش

عاشقانة مجازي در کنار معاني و مضامين عرفاني مطرح شده، و از همين روي غزليات او را 

هاي عارفانه به شمار آورد. اگرچه سروده -هاي اشعار عاشقانهاز شمار نخستين نمونه باید

مولانا نيز سراپا شور و سرمستي عاشقانه است و مضامين عاشقانه شالوده و بنياد غزليات او را 

اي در غزليات پرشور عارفانة وي، به جلوة کاملاً الهي ترین مطالعهپدید آورده است، اما کم

 دهد.هایش گواهي ميمطرح در سرودهعشق 
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 دارد ميان اشتـران ما راکو را مهار عشق حق باشد       هميشـه مست مي خنک آن اشتري

 (9: 78، 6879)مولوي، 

 هــاي کـبـابــي راســاقــي ز شــراب حـق پــر دار شـرابـي را        درده مـي ربــانـي دل

 (6: 73)همان، 

اي است پذیرفت که اگر در سخن عطار شرح احوال عاشقانه مقدمهبا این اوصاف باید 

پردازي ، و مضمون«سير الي الحق»و « فنات في الله و بقات بالله»براي رسيدن به باور عرفاني 

معشوق نيز در زبان رمزآميزش پلي است که عشق انساني را به عشق الهي « زلف»دربارة 

عهد امانت الهي، به چيزي جز »و « پيمان الست»د کشد؛ اما در غزليات حافظ، یادکربرمي

انجامد و نمونة ازلي هبوط نمي« رویان مجلسحسن مه»دادگي به شرح احوال عاشقي و دل

کشد و در الگویي است که همواره ذهن او را از صومعة عالم ملکوت فرو مي )ع(آدم

« سير الي الخلق»گرباره به و د 6گرداندمي« بند تنتخته« »سراچة ترکيب»و « خرابات گيتي»

 دارد.وامي

اي حاکي از اختلاف در بنيادهاي باوري و نظري ایشان البته نباید این تفاوت را نشانه

اي از دو رویکرد متفاوت است؛ بدین معني که تر نشانهبه شمار آورد، این اختلاف بيش

اند و در اشتهسري به زندگي و سلوکشان دتر رویکردي آنسخنوران دستة نخست بيش

سري یکرد ایناند، اما رونگر پاي فشردهآثار خود بر مضامين در پيوند با این دیدگاه فرجام

نگر سخنوران دستة دوم همواره ایشان را بر آن داشته است که بر مضامين در پيوند و زیست

 تر تأکيد ورزند.با شيوة سلوک عاشقانه بيش

 عاشقانه –. صورت و معنا در فرجام سلوک و سخن عارفانه 41. 3

شناختي  –شناسانه به مبحث صورت و معنا  در دیدگاه زباني از نتيجة این بحث سبک

طور  گردیم. بر این پایه باید پذیرفت که گروه نخست از عرفا یعني بهگفته بازميپيش

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 (9: 888)حافظ،  بـحـث ما در لطـف طبع و خوبـي اخلاق بـود برد و دین        گرچه دل ميرویان مجلس. حسن مه6

 (9: 889)همان،  بـنـد تـنمـوف کنـم در فـضاي عالـم قــدس        چـو در سـراچــة تـرکــيـب تــخـتــهچـگونـه ط  
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تر به أکيد بر جنبة عارفانة سخن، بيششاخص سنایي، عطار و مولانا کساني هستند که با ت

هاي عرفاني از محيط پيرامون خویش متمایلند و دستة دوم سير از صورت به معنا و تأویل

طور شاخص سعدي، خواجو و حافظ کساني هستند که با تأکيد بر جنبة  یادشده از عرفا، به

عرفاني و حدیث  کارگيري رمزهايتر به سير از معنا به صورت، بهعاشقانة سخن، بيش

-ي نسبي است و نميگيرمتمایلند. هر چند این برداشت یک نتيجه« الحقیقةالمجاز قنطر»

 توان آن را امري قطعي و هميشگي به شمار آورد. 

انداز عام نویسندگان نثر عرفاني را در دورة شکوفایي آن از اگر بتوانيم در یک چشم»

کنند و ها که از معني به صورت حرکت ميم، آنآغاز تا قرن هفتم به دو گروه تقسيم کني

بندي تقسيمروند، براي هرکدام از دو سوي اینها که از صورت به طرف معني ميآن

توان به دست آورد و در عمل موجودي ادب صوفيه بيرون از این دو شواهد بسياري مي

 (.877:  6868)شفيعي کدکني، « مقوله نخواهد بود

 گیری نتیجه

که بخـش قابـل تـوجهي از غزليـات عطـار را جا بحث شد گواهي است بر ایندر اینچه آن

-به شمار آورد که معمـولاً در پـژوهش« عاشقانه -عارفانه »هاي کامل غزل توان از نمونهمي

شـود و تردیـدي هاي غزليات سـدة هشـتم هجـري دانسـته مـيشناسانه از ویژگيهاي سبک

انه و عارفانـه و قلنـدریات در غـزل فارسـي امـري نيست کـه رونـد آميـزش محتـواي عاشـق

تدریجي بوده است که به صورت طبيعي و ناخودآگاه از بـدو سـرایش غزليـات عرفـاني در 

شـهرت یافتـه اسـت، « سبک تلفيـق»چه در سدة هشتم هجري به سدة ششم آغاز گشته و آن

 گذارد.مي فقط مراحل نهایي آميزش مفاهيم و مضامين اصلي غزل فارسي را به نمایش

هایش در بيان تجـارب عرفـاني و که اشاره شد زبان انسان با همة کاستيهمچنين چنان

هـا و مفـاهيم مـورد نظـر عارفـان نيـز هاي گوناگون نمودارکننـدة اندیشـهادراکات، به شيوه

هـاي مختلـف هست. زبان عرفان از عناصر گونـاگون اشـاري، صـوري و گفتـاري و شـگرد

تـرین گيرد که از این ميان رمزپـردازي یکـي از مهـمبيان اندیشه بهره مينحوي و بلاغي در 

 این شگردهاست. 
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مطالعــه و تحقيــق در زبــان عطــار بــا رویکــرد موضــوعي ایــن مقالــه، مــا را بــه کشــف 

در برابـر « زلـف»کشاند. رمـز ميچگونگي خلق یکي از  رمزهاي پرکاربرد در آثار عرفاني 

ادي و کفر و عاشقي در برابر عالم وحـدت و ایمـان و عشـق که مظهر عالم کثرات م« روي»

 حقيقي و بيان رمزآميزي از پيوند عشق و عرفان است. 

هـاي را باید ستون فقـرات و پيونددهنـدة بحـث« صورت و معنا»از سوي دیگر مبحث 

شناسـي )تلفيـق عشـق و عرفـان(، عرفـان )وحـدت وجـود(، اي در چند زمينة سبکپراکنده

شناسـانه دروني طرز نگرش و بيـان اثـر عرفـاني( و  زیبـایي –اني )روند بروني زب –شناختي 

 )رمز زلف و روي( دانست.

و در نهایت باید گفت که مطالعه در الفاظ و معاني آثار عرفـاني ادب فارسـي آشـکار 

سازد که در سخن سنایي، عطار، عراقي و مولانا، لحن عارفانه سير از صـورت بـه معنـا، و مي

سـعدي، خواجـو، حـافظ و دیگـر  دارد، اما در سـخن غلبه باني تأویل محيط پيرامونروند ز

پرداز سدة هشـتم چـون نـزاري قهسـتاني، کمـال خجنـدي و سـلمان سـاوجي، شاعران غزل

 روحية عاشقانه سير از معنا به صورت و روند زباني رمزپردازي غلبه دارد. 

 تعارض منافع

 تعارض منافع ندارم.
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